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 چکیده
ه قـدمت شـفاهی و مکتـوب زبان فارسی هستند کهای شعری ترین قالبها از دلنشینها و واسونکترانه

هـای مختلـف ایرانـی از جملـه گـویش هنـدیجانی رونـق هـا و گـویشساله دارند و در زبان چندین هزار
های محلی مربـوط بـه مجـالس شـادی و عروسـی در اند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل ترانه داشته

 هـم آیـین عروسـی در ایـن منطقـه مانـدگار شـود و هـم  ،ها با ثبت ایـن ترانـهشهرستان هندیجان است تا 
و  بررسـیمحلـی شهرسـتان هنـدیجان  ۀ. در این مقالـه پـنج ترانـرقم بخوردماندگاری گویش این منطقه 

ختـه اند و در خلال آن به ضرورت، به شرح مختصر آیین مقدس ازدواج در این منطقه نیـز پرداتحلیل شده
هندیجان شمالی و هندیجان جنـوبی و روسـتاهای  ۀانی و از دو منطقها به روش مید. این ترانهشده است

هـا و اطراف مثل کریم آباد، چم تنگ، چهل منی، دریهک و غرابـی جمـع آوری شـده اسـت. ایـن ترانـه
ها دربردارندۀ شور و شوق و هیجان نزدیکان و بستگان عروس و داماد است و علاوه بر ایـن کـه واسونک

توان به سبک زنـدگی، آداب و رسـوم ها میو ویژۀ یک ازدواج است، با مطالعۀ آنبازگوی مراسم گوناگون 
ها، که سـرایندۀ مشخصـی ندارنـد، از آغـاز بینی مردم این منطقۀ کهن پی برد.  این شعرها و ترانهو جهان

ده است. با شاند، خوانده میکه در این زمینه خبره بوده مراسم عروسی تا پایان، به وسیلۀ زنان و یا کسانی
رنـگ شـده و  رفته کـم ، رفتهتوجه به پیشرفت ارتباطات و وارد شدن به عصر فناوری، این سرودهای بومی

شناسی و ساختار فرهنـگ  ای در مردماند و با توجه به این که این آوازها سهم عمدهگاهی حتی از بین رفته
 رسد.  یها بسیار ضروری به نظر مملی هر سرزمین دارند، ثبت و ضبط آن
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 .مقدمه1
هـا، هـا، افسـانههـا، آیـینشامل آداب و اعتقادات یک منطقه است کـه در جشـن ،فرهنگ عامیانه 

های عامیانه نمود یافته است. مطالعـۀ آثـار بازمانـدۀ فرهنـگ عامـه، چنـان روشـنگر ها و ترانه قصه
توانـد نمـی و تـاریخی شناسی ش است که هیچ کتاب جامعهی خانوادۀ عصر خویاخلاق و وضع روح

آوری ایـن عـادات و سـنن، جمـع ،ی بر زندگی اجتماعی آن روزگار بیفکند. از طرف دیگـرچنین پرتو
کند. اغلب در کشـورهای دور از هـم کـه بـه هـیچ وجـه وسـیلۀ ها با هم را نیز آشکار میارتباط ملت

که از نظر مضمون و آهنـگ همانندنـد؛  وجود داردای وجود نداشته، اشعار عامیانهارتباطی بین افراد 
کـرده،  ین با مسامحه و غفلت افراد تحصیلدهد؛ بنابراپس فولکلور همبستگی نژادی بشر را نشان می

ای است، فراموش گردد. با توجه بـه های ملی که فرهنگ تودهرود که قسمت عمدۀ گنجینهبیم آن می
هـا، افزایـد، ثبـت آیـینفولکلور مناطق هر کشوری، بر غنـای فرهنـگ و زبـان آن کشـور مـی این که

)صـادق کردگان آن زبان واجـب اسـتها و باورهای هر سرزمین و شهر و ده بر تحصیلها، افسانه قصه

های ابتـدایی کـه بـا نـوع زنـدگی انسـان تناسـب داشـتند و از آن سرچشـمه ترانه .( 486 :1383:هـدایت
ها بودند و ها و تمایلات آنخواستند، بیانگر آرزوها، خواهش جا که از دل مردم بر می رفتند، از آنگ می

 اند.به همین دلیل حائز اهمیت
هـای پـردازد. ترانـهای از ادبیات شـفاهی شهرسـتان هنـدیجان مـیاین پژوهش به بررسی گوشه 

الس مختلــف عروســی مثــل هــا در ایــن منطقــه بیشــتر توســط زنــان در مجــعروســی یــا واســونک
خواستگاری، بله بران، رخت بران، شیربها بران، حمام رفتن داماد و... به صورت فـردی یـا گروهـی 

 شدند.خوانده می
« سـرو»شـوند؛ گـروه اول کـه بـه آن ها در منطقـۀ هنـدیجان بـه دو گـروه تقسـیم مـیاین ترانه 

 در مایـۀ« علاتن فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلنفا»بیت، با آهنگی آرام و با وزن  ند، به صورت تکگوی می
هـای مختلـف و ها و آهنـگگویند، در وزنمی« بیت»شدند. اما نوع دوم که به آن شوشتری اجرا می
 . شـدتکرار مـی مصرعی توسط گروههر بیت، در پاسخ  شدند و بعد بیت خوانده می باز به صورت تک

انۀ خلیج فارس است که در جنوب شرق اسـتان یکی از بندرهای قدیمی کر ،شهرستان بندر هندیجان
کیلومتری اهواز واقع شده است. جمعیت بندر هندیجان بر اساس آخرین 185خوزستان و در فاصله 

هـای هزار نفر است و سی و هفت روستا دارد. گویش این شهرستان یکـی از گـویش 49 ،سرشماری
کننـد. ایـن ماهشـهر بـه آن تکلـم مـی رایج در استان خوزستان است که اکثر مردم شهرستان و حتـی

ان بوشـهر قرابـت دارد. از است ۀگویش ماهشهری، بختیاری و حتی گویش بندر دیلم و گناو اگویش ب
هـای های ایرانی نو غربی اسـت و بـه خـاطر ویژگـیگویش هندیجانی از گروه زبان ،شناسی نظر رده

 گیرد.  ار میها قرهای لری دارد، در زمرۀ آنمشترکی که با دیگر گویش
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 . پرسش تحقیق1-1
 های زیر است:جستار حاضر در پی پاسخگویی به پرسش 

 نگاه اهالی هندیجان به عشق و ازدواج چگونه است؟ .1
 ثیرگذار بوده است؟ها تأمذهب و اعتقادات مردم تا چه حد بر ترانه  .2
 ثیری گذاشته است؟های عروسی این مرز و بوم تأآیا شرایط اقلیمی بر ترانه  .3

 . ضرورت تحقیق1-2
ای کـه از با توجه به سرعت تحول فرهنگی، تغییر گـویش و سـبک زنـدگی، حفـظ عناصـر فرهنگـی

نیاکان به ارث رسیده است، پیش از آن که در معرض زوال قرار گیرند، کـاری بـس شایسـته و بایسـته 
 است.

 . روش تحقیق1-3
مرسـوم بـوده اسـت، بـه روش میـدانی و  تا کنـون در مجـالس عروسـی 1340 ها که از دهۀاین ترانه 

مصاحبه با افراد مسن و قدیمی از دو منطقۀ هندیجان شمالی و هندیجان جنوبی و روستاهای اطراف 
 مثل کریم آباد، چم تنگ، چهل منی، دریهک و غُرابی جمع آوری و ثبت و ضبط شده است.

 تحقیق ۀ. پیشین1-4
نی صـورت نگرفتـه اسـت. محلی هندیجان، پژوهش مدو  های فرهنگ عامیانه و ترانه در مورد تاکنون

بررسـی »با عنوان  (1384)نامۀ کارشناسی ارشد شعبانی  مینۀ بررسی گویش هندیجانی، پایانتنها در ز
تلاشی در جهت معرفی دستگاه آوایی و واجی این گویش است. گرجیـان و « آوایی گویش هندیجانی

اند که در ایـن اند و به این نتیجه دست یافتهگویش پرداخته نیز به بررسی نظام فعلی این (1395)عبادی 
نیز به بررسی فرایند تضعیف آوایـی ایـن  )در دست چاپ(گویش زمان آینده وجود ندارد. ویسی و عبادی 

های نزدیک به این گویش مثل گویش ماهشهری نیز آثـاری وجـود گویش ۀند. دربارا هگویش پرداخت
گزینـی  هری بـر پایـۀ نظریـۀ حاکمیـت و مرجـعبه بررسی نحو گویش ماهش (1388)عبادی  مثلاً دارد؛

جا که نگارندگان اطلاع دارند تاکنون پـژوهش علمـی و روشـمندی در زمینـۀ اما تا آن .پرداخته است
 جمع آوری و بررسی فرهنگ عامیانه و ادبیات شفاهی منطقۀ هندیجان انجام نشده است.
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 . مفاهیم نظری تحقیق2
 ه.تران2-1
 .انـدقافیـههای نخست، دوم و چهـارم آن بـا هـم هـمهای شعری است که مصرعترانه یکی از قالب 

گوینـد و آن  میدوبیتـی نیـز  ،ترانـهبـه هاسـت. تفاوت ترانه با ربـاعی در وزن عروضـی و موضـوع آن
انـد. میـدهها را فهلویـات ناشدۀ اشعار دوازده هجایی روزگار ساسانیان است که بعد از اسلام آن کامل

)رزمجو، فهلویات از قدیم در زبان خنیاگران محلی، آفرینندۀ شور و هیجان و رقص و طرب بوده است 

 گـذاری ایـن ترانـه بـه فهلویـات چنـین گفتـه اسـت:ملک الشعرای بهار دربارۀ سبب نـام (.41: 1370
لـوی و سـایر توان گمان برد که بیت پهلوی، گلبانگ پهلوی، پهلـوانی سـماع و سـخن گفـتن په می»

اشاراتی که به این  موضوع از طرف شعرای قدیم شده مربوط به آهنگی خاص بوده کـه در قالـب ایـن 
که ها ریخته شده و خاص این وزن بوده؛ بنابراین مستعربه نام آن ابیات را فهلوی نهادند؛ چناندوبیتی

در ایـن  دشتی که غالبـاً هاست؛ مثل آواز های موسیقی است که خاص این بیتامروز بعضی از آهنگ
شود، آن هم در ایـن وزن شود و گوشۀ بختیاری که بعد از دستگاه همایون خوانده می ابیات خوانده می

توان ظن برد که بانگ پهلوی، بیت پهلـوی و پهلـوانی سـماع کـه شـعرای مـا اشـاره آید. لهذا میمی
هـا را بـه شده و از این روی این دوبیتیهایی بوده است که در قالب این اوزان ریخته میاند آهنگ کرده

توان احتمال داد که چون این اشعار بنـا اند. از طرف دیگر میمناسبت نام موسیقی آن فهلویات نامیده
ها یا خود زبان پهلوی بـوده )کـه شده و آن زبانهای ولایتی و محلی سروده میبر عادت قدیم به زبان

ا دیری بعد از اسلام و بلکه تـا امـروز متـداول اسـت( و یـا آن در مرکز، مغرب، شمال و جنوب ایران ت
شـده هـا گفتـه مـیاند و این اشعار که به آن لهجهنامیده ها را به سبب غلبه مزبور به این اسم میلهجه

   .(130-129: 1371بهار، )«است، بدان نام نامیده شده است

 های محلی هندیجان.ترانه2-1-1
برخلاف تعریف مرسوم ترانه در ادبیات فارسی، به لحاظ قالـب و سـاختار  های محلی هندیجانترانه 

اند، دانشی در مورد قالـب ترانـه و وزن سرودهها را میجا که افرادی که این ترانهمتفاوت است و از آن
توان گفت کـه اند، نمیریختهها را در یک قالب میاساس ریتم خواندن، ترانه اند و برعروضی نداشته

 های فارسی یکی است.نظر قالب و وزن عروضی با ترانه از
. سـرو است« بیت»و « سرو»های عروسی این منطقه در دو نوع با توجه به مطالعۀ انجام شده، ترانه 

مشخص بوده و بـا ریتمـی آرام و پیوسـته خوانـده و از ابتـدا تـا  ۀشعرهایی است که دارای وزن و قافی
. در این نـوع، ضـمن توصـیف مراسـم بـه صـورت ه استدشنبال میانتها، موضوع به صورت روایی د

اما نـوع دیگـر آوازهـای عروسـی کـه بـه  .شودجزئی، به بالیدن به داماد و گاهی عروس پرداخته می
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هـا اصـطلاحی  بیت است و بین هر کـدام از بیـت از نظر مضمونی، تک مشهور است، معمولاً « بیت»
تنهـایی و شـوق  ،هجـران، ها مضمون اصلی عشـقاین بیتشود. در خوانده می آهنگین توسط جمع

هـای که ایـن همـه در ترانـه. برخی پژوهشگران ادبیات عامه بر این باورند که علت ایناست دیدار یار
هـا از بـیم زورگویـان، این است که شاید آن مون یار و دلبر به کار گرفته شدهمردم و شهر و روستا مض

ای بدون ظلم و بی عـدالتی، در تمام امیدهای پاک و شریفشان را به آینده یعنی ؛چه را آرزو داشتندآن
 .(37: 1376درویشی: ر.ک.)اند قالب یار و دلبر سروده

هاسـت کـه آن هـم های محلی، سـادگی و قابـل فهـم بـودن آنهای این ترانهترین ویژگیاز مهم 
ها ترانه (1373)ت اطراف دارد. ناصح بودن افراد با طبیع گام یت از صفا و صمیمیت و سادگی و همحکا

بکـر و  داند که گویای افرادی است که احساس و عواطفشان را به صـورت کـاملاً را فرهنگی زنده می
قدر سـاده و طبیعـی اسـت کـه هـر  ها آنکنند. از نظر وی وضع بیان این ترانهنخورده مطرح میدست

 است.های قادر به درک حالات عاطفی سرایندۀ آنخواننده

 ها.تجزیه و تحلیل داده2-2

تـاکنون  ه.ش.1340 سـالاز ها در منطقۀ هندیجان ترین ترانهبه بررسی رایج ،مباحث نظری ۀدر ادام 
ها در این بخش، بر اساس تـوالی زمـانی اند. ترتیب آوردن ترانهها تجزیه و تحلیل شدهپرداخته و داده

 مراسم عروسی است. 

 hanā hanā)) نا حنا.ح2-2-1

حنا حنا »ها، شعر ترین آناند که رایجخواندهزنان برای مراسم حنابندان، شعرهای خاصی می معمولاً 
است. هم زمان با نواختن ساز و دهل و رقصیدن و کِل زدن، در حالی که تشـت حنـا « گُل گُلبند حنا
و دسـت و پـای  رفتنـدبود، زنان از منزل داماد برای حنابندان به منـزل عـروس مـی 1کبر سر زن دلا  

هایی را بـه شـکل بستن عروس، مادر عروس طبق رسم، دستمال بستند، بعد از حناروس را حنا میع
داد د مـیگفتند، برای حنا بستن دست و پای داماد، به مادر دامـامی« دستمالک»گوش که به آنها سه

خوانـد و دیگـر و در این هنگام، زن خواننده، شعر حنابندان را از زبان مادر عروس، بـرای دامـاد مـی
 کردند.را تکرار می« حناحنا گل گلبند حنا»حاضران به صورت گروهی عبارت 

 گل گلبند حنا         دِیِ دومای بگو رختل دومای بیا ،حنا ،حنا

deye dumāye begu, raxtele dumāye biyā /  hanā hanā gole gol bande hanā 

 های دامادی داماد را بیاورد.برگردان: به مادر داماد بگو لباس 
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 گل گلبند حنا ،حنا ،حنا

hanā,  hanā,  gole gol bande_ hanā 

س بنکت خوم ایکنم، پا بنکت خوم ایکنم              ماشِلا ملک دوما همه چیت خوم ایکنم  د 

das beneket xom ikonom, pā beneket xom ikonom /  māšellā malek dumā hame 

čite xom ikom 

بنـدم، ماشـاالله بـه شـازده بندم، پاهایت را خودم حنـا مـیهایت را خودم حنا میبرگردان: دست 
 دهم.داماد! همه کارهایت را خودم انجام می

 حنا گل گلبند حنا ،حنا

hanā , hanā,  gole gol bande_ hanā 

                                                                                                                                                اگه حنا نباشه، شمش طلا ایبندیم      امشو حنا ایبندیم، شو تا صبا ایبندیم       
emšo hanā ibandim, šow tā sebā ibandim /  ʔge hanā nebāše, šemše telā ibandim 

 بندیم.بندیم، اگر حنا نباشد، شمش طلا میبندیم، شب تا فردا میبرگردان: امشب حنا می 

 حنا گل گلبند حنا ،حنا

hanā , hanā,  gole gol bande hanā 
 چیش پوسِ پیاز ماشالا ملک دوما همه      دس بنکش پوسِ پیاز، پا بنکش پوسِ پیاز      

das benekeš puse piyāz,pā benekeš puse piyāz  /  māšellā malek dumā hame čiš 

puse piyāz 

بندم، به رنگ پوست پیاز اسـت، دسـتمالی کـه پـای برگردان: دستمالی که با آن دست داماد را می
هایش بـه رنـگ که همۀ لباس بندم به رنگ پوست پیاز است، ماشاالله به شازده دامادداماد را با آن می

  2پوست پیاز است.

 حنا حنا گل گلبند حنا

hanā , hanā  gole gol bande hanā 

سه        یه دِتا سرو بگویین تا حنامون برسه  وُ ما حنامون نارسه، ملک دومامون پُر ک 

vo mā hanāmun nārese,melek dumāmun por kase / ye detā soru beguin tā 

hanāmun berese 

برگردان: حنای ما نارس )آماده نشده( است، شازده داماد مـا طایفـه و قـوم و خویشـش زیـاد   
 است، دوتا سرود بگویید تا حنای ما آماده شود.
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مناظره رایج بوده است؛ یعنی چند بیتـی از زبـان  های عروسی منطقۀ هندیجان، معمولاً در ترانه 
در شـعر  ،برای مثـال .اندگفتههایی در پاسخ میاماد نیز بیتشده و خانوادۀ دمی خانوادۀ عروس گفته

 خواندند. وس، خانوادۀ داماد بیت آخر را میهای خانوادۀ عرحنابندان، در پاسخ بیت

هاسـت و هرچنـد  «بیـت»ی محلـی ایـن منطقـه، از زمـرۀ هابندی ترانه شعر حنابندان در تقسیم 
بـر  های این ترانه، تقریباً توان گفت بیتافیه نیستند، میسرایندگان این شعرها در بند وزن و ردیف و ق

 .است« مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»وزن 

  (dumā berun)   ترانۀ دومابرون .2-2-2  

شدند و داماد را سوار بر اسب برای ها جمع میو همسایه اقواماهالی،  ،شنبهپنجظهر ازبعددر  معمولاً 
رفـت؛ در فصل تابستان، داماد برای استحمام به رودخانه مـی غالباً  .دندکررفتن به حمام همراهی می

کـرد. های داماد را در سینی بر سر گذاشته بود، با رقص و آواز حرکت میک نیز در حالی که لباسدلا  
سواران خبره و مشهور که گاهی از همان منطقه یـا از روسـتاهای دیگـر بـرای ایـن کـار دعـوت اسب

کردند تا بازی می ای نیز دستمالپرداختند و عدهایش و بازی و رقص بر روی اسب میشدند، به نم می
بردنـد و مراسـم را کردن داماد به پایان برسد. البته گاهی داماد را به وسـط صـحرا یـا بـاغی مـی حمام
هـای داماد در خانه و با آبی که از قبل بـرای او در دیـگ ،کردند. در فصل زمستانجا برگزار میهمان

 پرداخت.کردن می کردند، به حمامبزرگ گرم می
پوشاند و بعد از داماد لباس میبه یافتن حمام داماد، دلاک یا یکی از بزرگان فامیل،  پس از پایان 

شـدند و رقصید و در همان حال همگی وارد شهر میو دور حاضران می نشست میبر اسب  ، دامادآن
و آماده شدن داماد، مراسمی هم در خانۀ « دوما برون»زمان با . همچرخیدندبا ساز و آواز در شهر می

هـا ای آراستن او به خانۀ آنبر رفت و زن آرایشگر)دلاک(،شد. عروس به حمام میعروس برگزار می
 .کـردسـا آرایـش مـیآمد و بعد از اصلاح )بند انداختن( عروس، او را با سفیداب و سرمه و دندانمی

شان پیشکش کـرده بودنـد، بـر عـروس نوادۀ داماد به عنوان زیورآلات به عروسوسایلی که خاسپس 
و میـل پـا، گُلـک، باسـری، زردیـون،  (melinپوشاندند؛ این زیورآلات عبـارت بودنـد از: ملـین) می

برخـی در حال حاضر تنها بخشی از ایـن آیـین در  بند و هفت پونی.خزامه، سرزلفی، نیمه تاج، دست
 به فراموشی سپرده شده است. بقیهو  پابرجاستروستاها 

مضمون ترانۀ دومابرون، وصف داماد و افتخار بـه او و سپاسـگزاری از پـدر و مـادر عـروس بـه  
خاطر سپردن دخترشان به دست داماد است. این ترانه، با توجه به سبک خواندن آن و وزن مشـخص 

 است.« سرو»، از نوع «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»
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 گُلالت گُل بریزُم تو گُلِ راجونمی رچی دارُم سی تو دارُم تو عزیزِ حونمی        سردا ه

dā harči dārom si to dārom to ʔazize hunemi /  ser golālat gol berizom to gole 

rājunemi 

 تـو گـل راجونـۀ ،ریـزم برگردان: هرچه دارم برای توست، تو عزیز خانۀ منی، بر طرۀ موی تو گـل مـی 
 .منی

سِ تِرنِی زینشه  دا اسبِ سوزِ تو درومه فر فره سینشه                   ناز بالِی مِلِک دوماد 

dā ʔasbe soze tu deruma ferre ferre sineše  /  nāze bāley malek dumā dase 

terney zineše 

ش به گوش مـی  ازم بـه قـد و بـالای رسـد؛ بنـبرگردان: اسب سبز از اتاق بیرون آمد و صدای فر  و فر 
 داماد که دستش به زلف و طرۀ زنش است. آقا

سِ رِشتِی رود جونیم، یه مُرادی حاصِلُم  دا شو خدا و روز خدا یه مُرادی در دلُم           د 

dā šow xodā vo ruz xodā ye morādi dar delom / dase reštey rude junim ye 

morādi hāselom 

کنم و مرادی در دل دارم؛ آرزویم این اسـت کـه دسـت رود عزیـزم را خدا می برگردان: شب و روز خدا
 حنا ببندم و به مرادم برسم.

 دا بو عروس و بو عروس، شونۀ ریشت طِلا      تو که زن دِی به دوما، هم حاج هم کربلا

dā bow ɂarus o bowe ɂarus, šuneye rišet telā / to ke zan deyye be dumā, ham 

hāj ham karbelā 

هم حج و هم کربلا نصـیبت  ،برگردان: ای پدر عروس شانۀ ریش تو طلا باشد؛ تو که به ما زن دادی 
 شود.

 صد سوار و صد پیاده اومدن سی دخترت       دا دِی عروس و دِی عروس بالِ مِینات من سرت   

dā deye ɂarus deye ɂarus bāle meināt men seret   sad sovāro sad piyāda umeden 

si doxteret 

ات را بر سرت بگذار؛ صد سوار و صد پیاده برای بردن دخترت به برگردان: ای مادر عروس، روسری 
 آیند.خانۀ داماد می

 نازِ بالِی مِلِک دوما نازِ تِرنِی زینشه        کشیدم من حِیلت بوی حِیلت چه خشه دا سر

dā sar kešidom mene heylat buye heylat če xeše  /  nāze bāley melek duma 

nāze terney zineše 
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دهد؛ بنازم به شاه داماد که به زلف ات بوی خوش میقدر حجلهه ات سرکشیدم، چبرگردان: در حجله
 نازد.زنش می

 ا دوما خوسیده شیر و پلنگقبُغچه باز کُن بُغچه باز کُن، تا ببینم همه رنگ       پُشتِ حِیلِی آ

boɣče bāz kon  boɣče bāz kon, tā bebinom hame rang   /   pošte heyley ɂaqā 

dumā xowside širo pelang 

های رنگارنگ را ببینم؛ پشت حجلۀ شاه داماد شیر تا لباس  بغچه را باز کن ،برگردان: بغچه را باز کن 
 و پلنگ خوابیده است.

 نشسه بووِ دوما ایکُنه شکر خدازیر           یه چناری مِن سِرامون، پیچ و ورپیچش طِلا

ye čenāri men serāmun, pičo varpičeš telā  /  zir nešasse bowe dumā  ikone 

šokre xodā 

یر آن نشسـته و   برگردان: درخت چناری در حیاطمان است که با طلا پوشانده شده است؛ پدر داماد ز
 کند.خدا را شکر می

س   م  نشس   کُربونِ سایِی سِرامون ای خیاط او  سِش گُل بریزین رختِ دوما بُغچه ب  رِ د   س 

korbune sāyey serāmun i xayāt uma nešas /  sare dasseš gol berizin raxte dumā 

boɣče bas 

 اش نشست؛ بـر دسـتانش گـل بریزیـدبرگردان: فدای سایۀ حیاطمان بشوم که خیاط آمد و در سایه 
 داماد است. هایزیرا در حال بستن بغچۀ لباس

سمال بپیچُم خُم بیارم داوِتِت     جونیم چی ندارُم لایِقت     کُکا  جونُم  د 

kokā junim, či nedārom lāyeqet  /   junema dasmāl bepičom xom biyārom 

dāvetet 

پیچم و بـرای عروسـی تـو هدیـه چیزی لایق تو ندارم؛ جانم را در دستمالی می ،برگردان: برادر جانم 
 آورم.یم

ه     بیدِ بالا بیدِ دومِن، بیدِ بالا سُزتره      خُدا کُکا جونیم بِخترهما بِین چِل ک 

bide bālā bide dumen, bide bālā sowztere /  mābeyne čel kahxodā kokā junim 

bextere 

؛ بـین اسـت برگردان: یک درخت بید در بالا و دیگری در پایین است؛ اما درخت بیـد بـالایی سـبزتر
 چهل کدخدا برادر عزیزم از همه بهتر است.
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از زبـان مـادر و خـواهر دامـاد خوانـده  اند، معمـولاً ها که به صورت روایی سروده شدهاین بیت 
 ها خواهر داماد حاضر است جانش را نثار برادرش کند.شوند و در آن می

  (pā  andāzun)   پااندازون .3-2
امـا اگـر مسـافت زیـاد  .آوردندروس را با اسب به خانۀ داماد میاز غروب پنج شنبه، ع معمولاً  

جمعیت، فانوس در  کردند؛ معمولاً نبود، جمعیت حاضر، عروس را پیاده و با ساز و دهل همراهی می
شـدند؛ بعـد نواختنند و بعد وارد خانه میماندند، نوازندگان ساز میدست دقایقی درِ خانۀ عروس می

بایسـت دختـرش را و رقصیدن در خانۀ عروس و خواندن ترانه، پدر عروس مـی از چند دقیقه نواختن
نشـاندند، گاه عروس را بر اسب یـا الاغ مـیآن  3داد.کرد و دستش را در دست داماد قرار میبلند می
ی کـه تـازه زاییـده لبـاس زنـ کردند و معمولاً ای پشت سرش سوار میای در جلو و دختر بچهپسربچه

 کشیدند. ش میبود، بر سر
ای از پـدر دامـاد یـا که هدیـهخواست، مگر ایننشست و برنمیداماد می عروس نرسیده به خانۀ 

کشـیدند و هلهلـه کرد، همه کِـل مـیای، عروس را بلند میداماد، پس از پیشکش هدیه .داماد بگیرد
رد خانۀ داماد شود، یک که عروس واکردند. قبل از اینکردند و باز به سمت خانۀ داماد حرکت میمی

زد تـا بایست پایش را در خون قربانی مـیکردند؛ عروس میگوسفند یا خروس پیش پایش قربانی می
 خواندند: زمان این ترانه را میاز بلاها در امان باشد و حاضران هم

 اورشومِ بِی باد ایایِ ا دوما قیِ                        شال و ترمه آیه سواری دیر ایایه ما گفتیم که شازده

ye sevāri dir iyāye mā goftim ke šāzdeye   /   šālo termey āqā dumā oršome bey 

bād  iyāye 

داماد ابریشم ای است؛ شال و ترمۀ آقار کردیم شاهزادهآید و ما تصو  برگردان: سواری از دور می
 کند.است و با باد حرکت می

م حونِی آقا دو  بی عروس رد بشه پُل بوندین، سد بوندین، بی           ع شده          ما آب راکد جمد 

dame huney āqā dumā ābe rāked jam šode  /   pol bowandin  sad bowandin bibi 

ɂarus rad beše 

 برگردان: در خانۀ آقا داماد آب راکد جمع شده است؛ پل ببندید، سد ببندید تا عروس خانم رد شود.

دِه تکیشه مخمل زده           آقا دوما هِ چهارده زده وکول راسش بی            زن اِسَّ  بی عروس مِی م 

āqā dumā zan esede tekkiše maxmal zede / ve kule rāseš bibi ɂarus mey mehe 

čārdah zede 
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چهـاردهم  ماه شب مثلخانم  ای مخمل تکیه زده است و عروسداماد زن گرفته و بر متک  برگردان: آقا
 بر شانۀ راستش نمایان شده است.

پـس از آن در  .کردنـدشدند و عروس را تا داخل اتاقش همراهی مـیبعد وارد خانۀ پدر داماد می
پـایش را  خواست وارد اتاقش شـود،گذاشتند؛ هنگامی که عروس میجو و تخم مرغ می ،یک سینی
چنان رقـص و پـایکوبی و نـواختن سـاز و مه ،شکاند. بعد از آنگذاشت و تخم مرغ را میدر جو می

کردنـد و در خواندند، اجـرا مـیحتی گاهی مردان شعرهایی را که در هنگام کار می .دهل ادامه داشت
کردند و به این وسیله با شعرهای حماسـی، جوانـان اکثر شعرها، جوانانِ خانواده را شجاع معرفی می

کـرد و کنـایی پیـدا مـی . گـاهی نیـز شـعرها جنبـۀنمودنـدرا برای رقص بیشتر تشویق و تحریک می
 شد:با کنایه پاسخ داده می حتماً  بایست می

هز طِیفتون  اومدیم هالون به هالون تا دم دروازه تون          زن بدینمون عذر نیورین، طِیفمون ب 

umedim hālun be hālun tā dame darvāzetun  /  zan bedinmun ozr neyorin, 

teyfemun bahz  teyfetun 

برگردان: منزل به منزل آمدیم تا به دروازۀ خانۀ شما رسیدیم؛ عذر و بهانه نیاورید و به ما زن بدهید،  
 است. بهترزیرا طایفۀ ما از طایفۀ شما 

 دادند:و جواب می 

 اسب سُوز زین قلم کار، دخترِ سردار سوار          جاش بنداز دِیِ دوما، گل ایای حونِی شما

ʔasbe sowze zinqelamkār, doxtare sardār sevār  /  jāše bendāz deye dumā, gol 

iyāy huney šomā 

آن سـوار اسـت؛ ای  حالی که دختر سردار بـر آید، درکاری از دور میقلم اسب سبز زینبرگردان: 
یرا گُل به خانۀ شما می  آید.مادر داماد، جایش را آماده کن؛ ز

 است.« سرو»جه به وزن و آهنگ خواندن آن، از نوع این ترانه نیز با تو 

لَه جونم .3-3 شک   (eškele junom) ا 
اشـکله »شـده اسـت، های منطقۀ هنـدیجان خوانـده مـیهای رایجی که در همۀ عروسییکی از ترانه

، «سرو»خلاف  شود. این شعر برها خوانده میاست که امروزه نیز همچنان در برخی عروسی« جونم
ساختار روایی ندارد و هر بیت با مضمونی متفاوت گفته شـده اسـت و در پایـان هـر مصـرع،  معمولاً 

« فاعلن مفتعلن مفتعلن فـع»رسد  بر وزن را تکرار کنند و به نظر می« اشکله»جمعیت باید اصطلاح 
صـورت شود و یا به گفته می (عاشق)از زبان مرد اند و معمولاً عاشقانه ها کاملاً گفته شده است. بیت
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اش شـکوه تفاوتی معشوق و خانواده، مدام از بیهادر این بیتعاشق مناظرۀ عاشق و معشوق است. 
 افتد. آورند، از پا میدارد و زمانی که معشوقش را به عقد مرد دیگری در می

یمِ میررحمان کردم تُو گُل بیای سیم، ا  شکلهاشنفتُم تُو گِرتته زدُم مِنِ ریم، اشکله               ر

ešnoftom tow gertete zedom mene rim,eškela   /  rime mir ramān kerdom tow 

gol biyāy sim,eškela 

ـ  4(میرنعمانمیر رحمان )برگردان: شنیدم تب داری، به سر و صورت خودم زدم؛ به  ل شـدم کـه متوس 
 تب یارم به من منتقل شود.

نقل پُرِ ت ش، اشکلهق     ولی کنیم فرش، اشکله    قبیو بریم شمال وُلات   ولیه سرخ و سفید م 

biyo berim šomāl volāt qoli Konim farš , eškela  /   qliye  sorx o sefid manqal pore 

taš, eškela 

های قرمز و سفید و منقلی پـر از آتـش برگردان: بیا به شمال ولایت برویم و فرشی بگسترانیم. فرش 
 موجود است.

 (2له)اشکله جونم، اشک

eškele junom, eškela 

 ت ش بگره دِیِ گُل نیگه بفرما، اشکله             تون توسونِ گرما، اشکله   اومدُم دم حونه

umedom dem hunetun towsune garmā, eškela  /  taš begere deye gol nige 

befarmā, eškela 

 گوید بفرما. رم آتش بگیرد که به من نمیمادر یا ،برگردان: در گرمای تابستان به در خانۀ شما آمدم 

پ نی      تون گوشواره گوشِت، اشکله   اومدُم دم حونه  زنُم سر حرفِ دوشِت، اشکله بِی تو مُ گ 

umedom dem hunetun gušvāre gušet, eškela   /   bey to mo gap nizenom ser 

harfe dušet, eškela 

ای نیز در گوشت بود، اما من بـه خـاطر حـرف دیشـبت بـا تـو هبرگردان: درِ خانه شما آمدم، گوشوار 
 زنم.حرف نمی

 (2اشکله) ،اشکله جونم

eškele junom, eškela 

 ی پسینه، اشکله         تا یه خینی رُو نده نیای بشینه، اشکله چترِ بورِ دخترو سایه

čatre bure doxteru sāyey pesine,eškela /   tā ye xini row nede niyay 

bešine,eškela 
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بـه راه  )جنگی(ظهر است. ایـن دختـر تـا خـونی از برگردان: طرۀ بورگیسوی آن دختر مانند سایۀ بعد
 نشیند.نیندازد، آرام نمی

 مِن اُو دیاره، اشکله ،تش بگره رو هندیون چه بد گُداره، اشکله        خال سُوز مُچ پِی سفید

taš begere ru hendiyun če bad godāre,eškela /  xale sowz  moč  pey sefid, men 

ow diyāre,eškela 

( است. خال سـبز مـچ پـای العبور صعببرگردان: رودخانۀ هندیجان آتش بگیرد که این قدر بدگُدار) 
 سفید در آب رودخانه پیداست. 

 آیـد کـه برمی شـده اسـتای که در مراسم عروسی هنـدیجان خوانـده مـیهای عاشقانهبیشتر ترانه از
یبایی زن، معمولاً  های ملاک دو بیـت بـالا شـاهد  بـوده اسـت. فربهی و سفیدی چهره و انـدام او  ز

 بخشی از این ادعاست.

 (2اشکله جونم، اشکله)

eškele junom, eškela 

ه ننه خُش سیرمه داره، اشکله                 بِینابرُم ننشین جونمه ایدِراره، اشکله  تیِلت  سیرم 

tiyelta sirme nene xoš sirme dāre,eškela   /   beynāberom nenešin 

junmeyderāre, eškela 

روبرویم ننشین که چشمانت  ،خودش سرمه دارد )سیاه است( ،برگردان: چشمانت را سرمه نگذار 
 گیرد.جانم را می

 ساعت سر مچت مِن جگرُم بو، اشکله       قمیصِ آراسترت سی کفنم بو، اشکله

sāɂate sere močet men jegerom bu,eškela / qemise ārāsteret si kefenom 

bu,eškela 

گذارم و امیدوارم پیراهن آراسـترت )نـوعی پارچـه( ات را به یادگار بر جگرم میبرگردان: ساعت مچی
 کفنم باشد.

 (2)اشکله جونم، اشکله

eškele junom eškela 

ه ایکشیدُم، اشکله      هرت کِردن ک  ه ی کِل اولی زونی بُریدُم، اشکله         شویی که م   بِی شِر 

šovyi ke maret kerden kah ikešidom,eškela  / bey šerrey kel ɂavveli zuni 

boredom,eškela 
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کشـیدن، زانـوانم  ، با صـدای اولـین کـلکشیدن بودم کاهبرگردان: شبی که تو را عقد کردند من درحال 
 سست شد و افتادم.

 (yāllā yāllā kerdom) الله کردمیاالله یا .3-4
را پاسـخ « یااللـه»پس از هر مصرع، عبارت  است و جماعت« بیت»از نوع « لله کردمیاالله یاا» ۀتران
نمودی از معشوق  نیافتنی است و برای همین، عاشق گاهی به ها، دستدر این بیت معشوق .دهندمی

اش بسـته رها، تـا حـدودی بـه ثـروت و دارایـیکند. ارزش مرد در این شـعبسنده می به عنوان یادگار
-پس بکشد. البته برخی بیت است، باید پایش را در ماجرای عشقاست؛ پس اگر عاشق فقیر و ندار 

مخالفـت  گاه با وجـودای دو طرفه بین عاشق و معشوق است و ها نمایانگر این است که عشق رابطه
 :کند راهی میهمدر عشق  وی نیز پا به پای عاشق خانوادۀ دختر، 

 یاالله یاالله کِردُم تا گُلِ پیدا کردم

yāllā yāllā kerdom tā gole peydā kerdom 

 خدا کردم تا یارم را پیدا کردم. برگردان: خدا 

 نه دسُم وش ایرسه نه خوش ایوفتِه یا الله                      الله   گُلی مِن قِد کمر تازه شکفته  یایه 

ye goli men qed kemar tāze šekofte,yāllā / ne dasom veš irese ne xoš iyofte,   

yāllā 

 افتد.رسد و نه خودش میبرگردان: گلی در کنار رودخانه به تازگی شکفته است؛ نه دستم به آن می 

 اللهم سی تیر تفنگم یا ی پوزتِ بد خزامه         دسمال دستِ بدُم سرمِ بُواندُم یا الله          

dasmāle daste bedom serme bowandom, yāllā   /  xezāmey puzte bedom si tir 

tefangom, yāllā 

ات را به من بده تـا بـرای تیـر بینی 5ۀبرگردان: دستمال دستت را به من بده تا سرم را با آن ببندم. خزام
 تفنگم از آن استفاده کنم.

ی  تش بگره عاشقی و حونِی فقیری، یا الله         ری، یا الله         سوارل بُوزی کنن مِن سرِ ز

sevāral bowzi konen men sareziri,yāllā /  taš begere āšeqiyo huney feqiri,yāllā 

برگردان: سوارکاران در سرازیری مشغول سوارکاری و رقص هسـتند؛ عاشـقیِ همـراه بـا فقـر آتـش  
 بگیرد.

 ی برنو بادِ هوایُم، یا اللهه                     همچو گولهتو نیو وِ حونه مون، گیرِت نیایُم، یا الل
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to neyo ve hunemun, giret niyāyom, yāllā  /  hamčo gulley berno bāde 

havāyom, yāllā 

 ام.من مثل گلولۀ تفنگ برنو دست نیافتنی ،شوم ، من از آنِ تو نمیما نیا ۀبرگردان: تو به خان 

 شیربهاتِ چارصد تمن یه چیشِ کم کُ، یا اللهخبر کُ، یا الله              تِ دُخترو دِیتِ بگو، بو

doxteru deyte begu bowte xebar ko, yāllā / širbehāt čārsadtemen ye čiše kam 

ko,yāllā 

مقداری  ،ات چهارصد تومان استمهریه ،برگردان: ای دختر به مادرت بگو و پدرت را خبر کن 
 کمترش کن.

 اگه تو عرضه دوری پاتِ بنه پیش، یا الله       د تمن نه کم و نه بیش، یا اللهم چارصشیر بها

širbehām čārsadtemen ne kam o ne biš,yāllā /  ʔage to orze dowri pāte bene 

piš,yāllā 

 ام چهارصد تومان است؛ نه کمتر و نه بیشتر؛ اگر تو عرضه داری پا پیش بگذار.برگردان: مهریه

م عزیزی، یاالله     ابو  وِ زبون نِه روضیُم تا نُوت نریزی، یاالله              ذر، کُر تاتِمی تیم 

ʔabuzar, kor tātemi teymam ɂazizi yāllā   /  ve zebun ne rowziyom tā nowt 

nerizi yāllā 

 ،شوم ی راضی نمی، اما زبانبرگردان: قسم به امامزاده ابوذر که تو پسر عمویم هستی و دوستت دارم 
 باید پول خرج کنی.

 ما ایریم میررحمان وِ اسم زیارت، یا الله            تو بپوش کوت پاتلون مُ ایگُم مبارک، یا الله

mā  irim mir  ramān ve esm ziyārat yāllā   /  to bepuš kut pātelun, mo igom 

mobārak  yāllā 

گـویم رویم. تو کت و شلوار بپوش من بـه تـو مـی میرنعمان می برگردان: ما به اسم زیارت به امامزاده 
 مبارک باشد.

 یاالله یاالله کردُم تا گُلِ پیدا کردم

yāllā yāllā kerdom tā gole peydā kerdom 
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 نتیجه زیری.4
هـای محلـی توان به این نتیجه رسـید کـه ایـن ترانـههای عروسی منطقۀ هندیجان میترانه ۀبا مطالع 

ها را به دو توان آناند و با توجه به آهنگ و سبک خواندنشان میبیت گفته شدهبه صورت تک معمولاً 
فـاعلاتن فـاعلاتن »بـا آهنگـی آرام و بـر وزن  سـرو را معمـولاً  .تقسیم کـرد« بیت»و « سرو»گروه 

سـتند، و همچنین مضمونی ه ها که دارای تنوع وزنی و آهنگیند اما بیتاخواندهمی« فاعلاتن فاعلن
شـده اند و پس از هر بیت، عبارتی بـه صـورت گروهـی تکـرار مـیشدهآهنگی تندتر خوانده می با وزن
 است.
های تحقیق، در پاسخ به پرسش اول، یعنی چگونگی نگـاه اهـالی هنـدیجان بـه مورد پرسش در 

نـزد اهـالی ایـن  رد آیـد، ازدواجهای بومی این دیار برمیچنان که از بررسی شعرها و ترانهازدواج، آن
عاشقانه دارد و در اکثر شعرها، معشـوق از هجـران و موانـع وصـال شـکوه  مرز و بوم مضمونی کاملاً 

چنـان کـه در زنـدگی در مقام ناز و عاشق در مقام نیاز است؛ آن در این شعرها کاملاً معشوق کند. می
است؛ اما در برخـی شـعرها از  ها، عاشق، مردعاشق، معشوق برتر از همۀ امور است. در بیشتر ترانه

 ؛مثال:آیدعشق پنهانی زن به مرد نیز سخن به میان می
یمِ میررحمان کردم تُو گُل بیای سیم،یااللهه زدُم مِنِ ریم، یاالله        اشنفتُم تُو گِرتت        ر

ešnoftom tow gertete zedom mene rim,yāllā /  rime mir ramān kerdom tow gol 

biyāy sim,yāllā 

 منبرگردان: شنیدم تب داری به سر و صورت خود زدم؛ به میرنعمان متوسل شدم تا شاید تب یارم به  
 منتقل شود.

هـای توان چنین بیان کرد که اعتقادات مردم تا حدی بر شعرها و ترانهدر پاسخ به پرسش دوم، می
رسـیدن خود و عشق عاشق برای اثبات  ید،آ ها برمی آن طور که از این ترانه .ها تاثیرگذار بوده استآن
 .شودها متوسل میوصال معشوق، به امامزاده به 

تـوان مـینیـز  های عروسـی ایـن منطقـهاقلیم بر ترانهمیزان تأثیر نی بر در پاسخ به پرسش سوم مب
می و به اقلیم و شرایط اقلی که در آن مشاهده شدای کمتر شعر یا ترانهدر این پژوهش، چنین گفت که 

  .ای نشده باشدبومی اشاره

 

 سپاسگزاری
دانشگاه آزاد اسلامی بنابراین از  ؛است« فرهنگ عامیانۀ هندیجان»طرح پژوهشی با عنوان  منتج ازاین مقاله 

 گردد. واحد ماهشهر و مرکز هندیجان به خاطر حمایت از این طرح پژوهشی تشکر و قدردانی می
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 ها نوشت پی
 هعهـد ها را برکه مدیریت امور عروسی از جمله آراستن عروس و داماد و حمام کردن آن به زنان یا مردانی . 1

ک می  گفتند.داشتند، دلا 
یبـا حالی که حنا بسته شـده بـود، بـا پارچـه گذشته دست و پای عروس و داماد را در در. 2 هـای رنگـی و ز

 اند.ه رنگ نباتی توصیف شدههایی که در شعرها گاه به رنگ پوست پیاز و گاه ب بستند. پارچه می
 را برعهده داشتند. ای وظیفهاگر پدر عروس در قید حیات نبود، عمو، دایی، یا برادر بزرگش چنین . 3

 هندیجان ۀمنطق در های مشهوریکی از امامزاده.4

 گذاشتند.ای که زنان برای تزیین در بینی میحلقه. 5

 

 منابع
 هاکتاب

، به کوشش محمد گلبن، چـاپ سـوم، تهـران، و ادب فارسی بهار(، 1371بهار، محمد تقی ) -
 نی. نشر

، چاپ سوم، مشهد، دانشـگاه انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی(، 1390رزمجو، حسین) -
 فردوسی مشهد.

، چـاپ اول، مشـهد، نشـر ی عامیان ه بیرجن دیها دوبیتی(، 1377ناصح، محمد مهدی ) -
 محقق.

 ، تهران، نشر جامه دران.راکندهی پها نوشته(، 1383) هدایت، صادق -

 ها پایان نامه

 نامـۀ ، پایـانبررسی نظام آوایی و واژزان ز ویش هن دیجان(، 1384شعبانی، غلامحسین ) -
 کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

، بررسی اصول مرجع ززین ی در آن ب ر پای ه نظری ه گویش ماهشهری(، 1388عبادی، آزاده ) -
وام ل انس جام بخ ش متن ی در ای ن ز ویش ب ر اس ا  حاکمیت و مرجع ززینی و بررس ی ع

کارشناسی ارشد، دانشـگاه آزاد اسـلامی، واحـد علـوم و  نامۀ ، پایان(1976) چارچوب هلیدی
 تحقیقات فارس. 
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 مجلات

، تهـران، ش عر ۀمجلّ ، «های عامیانـهسیری در مضامین ترانه»(، 1376درویشی، محمدرضا ) -
 .39-35صص،21هنری، شماره  ۀحوز

، «فعـل در گـویش هنـدیجانی بررسی نظام فعلـی:»(، 1395)آزاده  ،بهمن و عبادی گرجیان، -
-77صــص  ،2،شــماره6یاســوج، دورۀ  ،ی محل  ی ای  ران زم  ینه  ا فص  لنامۀ ادبی  ات و زبان
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 ها مصاحبه
 .1394 ماه ساله(، هندیجان جنوبی، دیپلم، دی 75)باقر شکاری، -

 .1394دار، ابتدایی، اسفند جنوبی، خانهساله(، هندیجان 60مدینه ) شکاری، -

 1394سواد، اسفند دار، بیساله(، هندیجان شمالی، خانه73)خیری شهبازی، -
 .1393ساله(، کریم آباد، کشاورز، بیسواد، اسفند 70)عبادی، محمد -

 .1394ساله(، چم تنگ، کشاورز، ابتدایی، بهمن55)نادر قنواتی، -

 .1395 ماهدار، ابتدایی، خرداددیجان شمالی، خانهساله(، هن 60خورشید) قنواتی زادگان، -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


